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 چکيده

های‌مطالعات‌جدید‌در‌مورد‌کشورهای‌موسوم‌به‌جهان‌از‌حوزه مطالعات‌پسااستعماری‌یکی‌‌‌‌‌‌
‌مجموعه ‌به ‌انتقادی ‌نگرشی ‌و ‌رهیافتسوم ‌از ‌پیامدهای‌ای ‌بر ‌تأکید ‌با ‌که ‌است ‌نظری های

‌می ‌استعماری ‌گفتمان ‌تحلیل ‌به ‌استعمارگرایی ‌بنیانپردازد. ‌سعید، ‌نظریۀ‌ادوارد ‌واقعی گذار
‌کتاب‌شرق ‌تصویر‌شناسیپسااستعماری‌در ‌عمدتاً ‌غربی، ‌متفکران ‌که ‌دارد ‌تکیه ‌این‌اصل اش‌بر
اند.‌وی‌بر‌این‌باور‌بود‌که‌پیامدهای‌استعمارگری‌مطرح‌کرده«‌دیگری»نادرستی‌از‌مشرق‌به‌مثابۀ‌

‌فساد‌و‌جنگ ‌کودتا، ‌امروز‌ادامه‌یافته‌است.‌های‌داخلیدر‌قالب‌هرج‌و‌مرج، در‌ و‌خونریزی‌تا
گریِ‌حضور‌استعمار‌انگلیس‌و‌آمریکا‌ادبیات‌ایران،‌مهدی‌اخوان‌ثالث‌از‌شاعرانی‌است‌که‌روایت

‌توصیفی ‌این‌مقالۀ ‌انعکاس‌دارد. ‌شعرش‌آشکارا ‌جلوه‌-در ‌بیان‌دارد ‌آن‌است‌تا های‌تحلیلی‌بر
دهد:‌اخوان‌به‌زبانی‌نمادین‌ها‌نشان‌میبد؟‌بررسییاپسااستعماری‌در‌اشعار‌اخوان‌چگونه‌ظهور‌می

آمیز‌بعد‌آورده‌و‌در‌اشعارش‌فضای‌یأسمیان‌و‌تمثیلی‌با‌تصاویر‌شاعرانه‌از‌استعمار‌سخن‌‌‌‌‌‌‌‌به
‌است.از‌چیرگی‌استعمار‌را‌وصف‌کرده‌

‌
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‌مقدمه

کشورهای‌‌مسائل‌باب‌در‌پردازینظریه‌هایحوزه‌از‌یکی‌توانمی‌را‌پسااستعماری‌مطالعات

در‌حال‌توسعه‌به‌ویژه‌در‌دورۀ‌پس‌از‌پایان‌حاکمیت‌استعماری‌عمدتاً‌غربی‌دانست.‌این‌

‌استعماری‌گفتمان‌تحلیل‌به‌استعمار،‌پیامدهای‌بر‌تأکید‌با‌و‌انتقادی‌نگرشی‌با‌نظری،‌رویکرد

‌.است‌گذشته‌تاریخ‌انتقادی‌تحلیل‌و‌بازاندیشی‌طریق‌از‌کنونی‌موقعیّت‌فهم‌پی‌در‌و‌پردازدمی

شویم‌می‌روروبه‌هاییدشواری‌با‌(Post-colonialism)‌پسااستعماری‌اصطلاح‌تعریف در

مطالعات‌‌تا‌ادبی‌نقد‌و‌نظریه‌از‌که‌گرددبرمی‌آن‌علاقۀ‌مورد‌موضوعات‌وسیع‌دامنۀ‌به‌عمدتاً‌که

 شود.‌می‌شامل‌را‌فرهنگی‌مطالعات‌و‌هویت‌مسئلۀ‌استعماری،‌هایحکومت‌سیاسی،‌اقتصادی،

‌استعمار پسا‌وظیفۀ‌و‌یافته‌ادامه‌تاکنون‌و‌است‌استعمار‌آغاز‌از‌پس‌دورۀ‌بیانگر‌«پسا»‌مفهوم

‌اینظریه‌و‌است‌استقلال‌از‌پس‌دورۀ‌در‌جوامع،‌این‌در‌استعمار‌نفوذ‌تداوم‌عوامل‌بررسی‌گرایی

‌‌شود.می‌محسوب‌استعمار‌گفتمان‌دربارۀ

‌چون‌گوناگونی‌مباحث‌و‌علوم‌در‌ریشه‌تناقضات،‌برخی‌برگرفتن‌در‌با‌پسااستعماری،‌نظریۀ

-مکتب‌و‌هانظریه‌از‌گرفتن‌وام‌با‌و‌دارد‌تاریخ‌و جغرافیا‌مردم‌شناسی،‌فلسفه،‌اقتصاد،‌سیاست،

‌به‌فمینیسم‌و‌فرهنگ‌نظریۀ‌کاوی،روان‌پساساختارگرایی،‌پسامدرنیسم،‌مارکسیسم،‌نظیر‌هایی

‌اینظریه ‌حوزۀ‌این‌در‌بحث‌اصلی‌زمینۀ حال‌عین‌در‌است.‌شده‌بدل‌پویا‌و‌ایرشتهمیان‌

‌جهان‌در‌ویژه‌به‌امپریالیسم،‌و‌فرهنگ‌رابطۀ‌بر‌و‌است‌فرهنگی‌موضوعات‌و‌مسائل‌مطالعاتی،

‌شیوۀ‌هویت،‌تشکیل‌در‌فرهنگی‌امپریالیسم‌که‌است‌این‌اصلی‌فرض‌و‌دارد‌تأکید‌توسعه‌حال‌در

‌مقالۀ این در‌است.‌گذاشته‌ایکننده‌تعیین‌تأثیر‌جهان،‌سراسر‌در‌مردم‌فرهنگی‌زیست‌و‌زندگی

 با ثالث‌اخوان اوستای این از و زمستان‌شاهنامه، آخر ارغنون، شعر دفترهای‌تحلیلی،‌-توصیفی

‌و‌است‌شده استفاده پژوهش مواد عنوان به داشتند، اجتماعی و سیاسی محتوای که‌این به توجّه

‌اشعار‌در‌پسااستعماری‌هایمؤلّفه‌مهمترین‌که‌است‌پرسش‌این‌به‌دادن‌پاسخ‌آن،‌اصلی‌هدف

‌‌است؟‌کدام‌سنگگران‌شاعر‌این
‌

 پيشينة پژوهش 

‌های‌مختلف‌بررسی‌شده‌موضوعترین‌شاعر‌معاصر،‌بارها‌با‌اشعار‌اخوان‌ثالث،‌برجسته
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‌مقاله ‌او‌محور ‌مسائل‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌شعر ‌و‌کتابو‌پژوهش‌در های‌بسیاری‌بوده‌ها

،‌«کدکنی‌شفیعی‌و‌ثالث‌اخوان‌اشعار‌در‌ملی‌هایمؤلّفه‌بررسی»‌نامۀپایان‌زمینه،‌این‌در‌است.

پسااستعماری‌‌ادبیات‌زمینۀ‌در‌است.شده‌چاپ‌نویسندگان‌دیگر‌و‌زادهایمان‌سمیه‌از‌(1395)

(‌1391)‌،«بومی‌انسانی‌علوم‌برای‌ایعرصه‌پسااستعماری:‌مطالعات»‌مقالۀ‌جمله‌از‌مقاله،‌چند

‌ها‌یافت‌شد.از‌مسعود‌درودی‌و‌دیگر‌نویسندگان‌در‌نشریه

‌است‌که‌ ‌دنیای‌امروز ‌دل‌شرایط‌نابسامان ‌از ‌برآمده ‌اهمّیت‌این‌پژوهش، ضرورت‌و

پردازد.‌با‌نگرشی‌به‌گفتمان‌امروز‌غرب‌و‌به‌استثمار‌کشورها‌میاستعمار‌به‌شکلی‌نوین‌به‌

جویانۀ‌آنان‌به‌خاورمیانه‌و‌شرق،‌ضرورت‌پرداختن‌و‌بررسی‌خصوص‌آمریکا‌و‌نگاه‌سلطه

‌بر‌این‌اساس‌در‌این‌پژوهش‌تلاش‌ ‌مشهود‌است. ‌کاملاً موشکافانۀ‌گفتمان‌پسااستعماری،

‌رسی‌شود.های‌پسااستعماری‌تبیین‌و‌برشده‌است‌مؤلفه

تحلیلی‌به‌ -اشعار‌مهدی‌اخوان‌ثالث،‌با‌رویکرد‌پسااستعماری‌که‌در‌این‌مقالۀ‌توصیفی

تواند‌گامی‌کوچک‌پردازیم،‌تاکنون‌مورد‌بررسی‌قرار‌نگرفته‌است‌و‌این‌پژوهش‌میآن‌می

‌در‌شناساندن‌اندیشۀ‌پسااستعمارگرایانۀ‌اخوان‌ثالث‌باشد.
‌

‌روش تحقيق

‌ ‌پژوهش‌اشعار ‌این ‌توصیفیدر ‌شیوۀ ‌به ‌پسااستعماری ‌منظر ‌ثالث‌از تحلیلی‌‌-اخوان

های‌‌دیدگاه‌و‌گردآوری‌ثالث‌اخوان‌مهدی‌اشعار‌مجموعۀ‌از‌استقرا‌اساس‌بر‌و‌گردیده‌بررسی

 نویسنده‌دربارۀ‌پسااستعماری‌واکاوی‌شده‌است.
 

 مبانی نظري تحقيق

واسطۀ‌‌به‌تأثیری‌چنین‌و‌است‌پسااستعماری‌مطالعات‌شاخص‌و‌اصلی‌چهرۀ‌سعید‌ادوارد

شناسی‌در‌حوزۀ‌مطالعات‌پسااستعماری‌یافته‌جایگاهی‌است‌که‌اثر‌معروف‌او‌یعنی‌شرق

جوزف‌»با‌کتاب‌‌1966در‌سال‌»تبار‌است.‌ادوارد‌سعید،‌نویسنده‌و‌منتقد‌آمریکایی‌فلسطین

‌کنراد ‌رشتۀ‌« ‌به ‌بیست‌کتاب‌جدّی‌را ‌حدود ‌پایان‌عمر ‌تا ‌و ‌روشنفکری‌شد ‌عرصۀ وارد

:‌فصل‌1383)عضدانلو،‌«‌اند.حریر‌درآورد‌که‌تقریباً‌به‌بیست‌و‌شش‌زبان‌دنیا‌ترجمه‌شدهت

‌ ‌هویت‌چندگانه‌»اوّل(. ‌بیگانگی‌و ‌احساس‌غربت، ‌از ‌خود ‌عمر ‌سرتاسر ‌در ‌سعید ادوارد
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کرد‌که‌برد.‌او‌خود‌را‌در‌جایی‌احساس‌می)فلسطینی،‌آمریکایی،‌عرب،‌مسیحی(‌رنج‌می

توانست‌بود،‌امّا‌نمیخورد‌که‌باید‌در‌آن‌جا‌میو‌حسرت‌جایی‌را‌مینباید‌در‌آن‌جا‌باشد‌

 (.‌1394‌:23)سعید،‌«‌باشد.

شناسی،‌اروپامحوری،‌مرکز‌شرق»های‌نظریۀ‌پسااستعماری‌عبارتند‌از:‌ترین‌مؤلّفهبنیادی

‌شرق ‌بودگی. ‌رگه ‌دو ‌دیگری، ‌نژاد، ‌تقلید، ‌زبان، ‌فرودست، ‌حاشیه، ‌عامو ‌در ترین‌شناسی

‌می‌مفهوم ‌زبانخود ‌که ‌معنی‌بنیادی‌آکادمیک‌تعریف‌شود ‌به ‌فرهنگ‌شرق‌را‌تواند ‌و ها

شناسی،‌شرق‌را‌دارای‌تاریخ،‌سنّت‌(.‌وی‌در‌کتاب‌شرق1386‌:52)سعید،‌«‌کندمطالعه‌می

جوید‌‌می‌سود‌استعمار‌زبان‌از‌آن‌به‌بخشیدن‌واقعیتّ‌برای‌امّا‌کند؛می‌توصیف‌خویش‌زبان‌و

پردازد.‌با‌حضور‌استعمارگری‌غرب‌در‌جهان‌کاملاً‌علمی‌با‌آنها‌به‌گفتگو‌میای‌و‌به‌شیوه

‌ادبیات‌پسااستعماری‌شکل‌گرفت‌و‌شاعران‌ ‌توجّه‌به‌مسئلۀ‌استعمار‌و‌به‌طور‌کل، شرق،

های‌‌شکل‌به‌آثارشان‌در‌گرفت،می‌تأثیر‌جامعه‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌اوضاع‌از‌شعرشان‌که‌متعهدّ

‌سخن‌گفتند.‌متعدّد‌از‌حضور‌بیگانه‌

‌که‌است‌معاصر‌ادبیات‌نامی‌شاعران‌از‌«امید‌م.»‌هنری‌نام‌با‌ثالث،‌اخوان‌مهدی»‌ایران‌در

‌وی‌برای‌آغاز‌همان‌از‌که‌شعرهایی‌اوست.‌نیمایی‌نو‌شعرهای‌خاطر‌به‌اعتبارش‌و‌شهرت

‌ایچهره‌ساخت.‌مانا‌و‌شاخص‌ایچهره‌او‌از‌و‌آورد‌همراه‌به‌نظیریبی‌محبوبیّت‌و‌شهرت

‌(.‌1381:‌103)ترابی،‌«بود.‌ایران‌نو‌شعر‌چهرۀ‌تأثیرگذارترین‌و‌مهمترین‌دهه،‌دو‌مدّت‌به‌که

‌سال‌از‌جدیّ‌طور‌به‌را‌شاعری‌گشود.‌جهان‌به‌دیده‌مشهد‌در‌‌1307سال‌در‌قولی‌به‌بنا

‌از‌بعد‌گذراند،‌مشهد‌در‌را‌‌1326سال‌تا‌کرد.‌آغاز‌سنّتی‌قالب‌در‌شعرهایی‌سرودن‌با‌1325

‌به‌نگاهش‌نوع‌و‌یابدمی‌دگرگونه‌معنایی‌تهران‌به‌ورود‌با‌اخوان‌زندگی»‌آمد.‌تهران‌به‌آن

‌سبک‌تغییر‌کنار‌در‌و‌شودمی‌آشنا‌نیمایی‌شعر‌با‌تهران‌در‌کند.می‌تغییر‌انسان‌و‌جهان‌کلّ

‌های‌مبارزه‌گیریاوج‌با‌دهد.می‌ادامه‌بود؛‌کرده‌آغاز‌مشهد‌در‌که‌سیاسی‌هایفعّالیّت‌به‌شاعری

‌حزبی‌هایجبهه‌در‌و‌شودمی‌اجتماعی‌نبردهای‌وارد‌نیز‌اخوان‌‌1328سال‌در‌چپ‌و‌ملی

‌‌(.‌1373:‌9)دستغیب،‌«افتد.می‌زندان‌به‌کودتا‌وقوع‌با‌که‌این‌تا‌کندمی‌فعّالیّت

‌رود‌و‌شکستبعد‌از‌آزادی‌از‌زندان‌با‌دیدن‌اوضاع‌نابسامان‌جامعه‌در‌ناامیدی‌فرو‌می

‌د،ـرسری‌میـد.‌در‌این‌دوران‌است‌که‌به‌اوج‌شاعـکشبه‌تصویر‌می‌تاریخی‌را‌با‌اشعارش
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وقتی‌اخوان‌روایت‌شکست‌را،‌غزل‌شکست‌را،‌قصیدۀ‌شکست‌را‌...‌»براهنی‌گفته‌است:‌

شعری‌‌دفتر‌هشت‌(.‌1370:‌124)براهنی،‌«شود.می‌شاعر‌سراید،می‌را‌شکست‌تغزّل‌و‌تأملّ

 اوستا‌این‌از‌‌/‌(1338) شاهنامه‌آخر‌‌/‌(1335)‌زمستان‌/‌(1330)‌ارغنون‌است:‌مانده‌باقی‌او‌از

‌/‌(1357) زیست‌باید‌باز‌امّا‌گویدمی‌زندگی‌/‌(1357) زندان‌در‌پاییز‌کوچک‌حیات‌در‌/‌(1344)

مجموعه‌‌این‌در‌اخوان‌(.1368)‌دارم‌دوست‌بر‌و‌بوم‌کهن‌ای‌را‌تو‌/‌(1357)‌سرد‌امّا‌دوزخ

‌استعمار‌ ‌به‌مسألۀ ‌این‌اوستا ‌از ‌زمستان‌و ‌دفتر‌آخر‌شاهنامه، ‌ارغنون‌در‌سه ‌بعد‌از اشعار،

که‌به‌سیاست‌آناخوان‌در‌عرصۀ‌شعر،‌یک‌شاعر‌سیاسی‌است‌بی‌»توجّه‌نشان‌داده‌است.‌

(.‌اخوان‌از‌وقتی‌1385‌:154)بهبهانی،‌«‌چندان‌گرایشی‌یا‌از‌آن‌چندان‌اطلّاعی‌داشته‌باشد.

‌سر‌که ‌شاعری ‌جریاندر ‌گشت‌با ‌مهمآمد ‌اشعارش‌به ‌در ‌و ‌شد ‌آشنا ‌سیاسی ترین‌های

‌دغدغهدغدغه ‌بیان ‌برای ‌اخوان ‌که ‌طریقی ‌بهترین ‌کرد. ‌توجّه ‌مردم ‌اجتماعی هایش‌های

مخصوصاً‌فضای‌»پردازی‌بود؛‌انتخاب‌کرد،‌روی‌آوردن‌به‌سمبولیسم‌)نمادگرایی(‌و‌تمثیل

‌برای‌ظهور‌این‌گرایش‌شعری‌1332مرداد‌سال‌‌28آلود‌پس‌از‌کودتای‌خفقان ،‌شرایط‌را

(‌و‌در‌1383‌:533)زرقانی،‌«‌کاملاً‌فراهم‌کرد.‌دورۀ‌اوج‌این‌گرایش‌دهۀ‌سی‌و‌چهل‌است.

‌وابسته‌به‌استعمار‌انگلیس‌و‌آمریکا‌را‌ اشعارش‌چهرۀ‌حکومت‌استبدادی‌دورۀ‌پهلویِِِ‌دومِ

‌با‌تمثیل‌و‌نماد‌ترسیم‌کرد.

‌مخصوصاً‌وقایع‌و‌حوادث‌سیاسی‌که‌در‌کشور‌میشعر‌او‌مدام‌از‌ ‌بارور‌است. گذرد،

دلی‌‌شکسته‌و‌عمیق‌یأس‌و‌زدگیبهت‌و‌کودتا‌از‌قبل‌احزاب،‌و‌هادسته‌مردم،‌هیجان‌و‌شور

های‌مردم‌در‌آثارش‌نمود‌دارد.‌شعر‌او‌را‌در‌های‌پس‌از‌کودتا‌و‌نارضایتیجوانان‌در‌سال

تقسیم‌کرد.‌قبل‌از‌کودتا‌که‌دورۀ‌‌1332مرداد‌‌28ودتای‌این‌زمینه‌باید‌به‌قبل‌و‌بعد‌از‌ک

شکستگی‌شود؛‌امّا‌روح‌دلطلبی‌در‌شعر‌او‌دیده‌میکوتاهی‌است،‌روحیۀ‌مقاومت‌و‌مبارزه

شود.‌بعد‌از‌آن‌محتوی‌و‌مظروف‌و‌در‌برابر‌استعمار‌در‌شعرهایش‌با‌وقوع‌کودتا‌آغاز‌می

ا‌و‌بارها‌گفته‌و‌ناقدان‌شعرش‌نیز‌معتقدند،‌پیام‌و‌رسالت‌شعر‌او،‌همچنین‌که‌او‌خود‌باره

های‌همه‌تلخ‌است.‌خنجر‌زخمی‌او‌فریاد‌خونین‌نسلی‌شکسته‌و‌نومید‌ها‌و‌تجربهشکست

مرداد‌و‌پیامدهای‌آن‌برای‌نسل‌اخوان‌بیش‌از‌یک‌‌28کودتای‌»گوید.‌و‌سرخورده‌را‌باز‌می

‌بس ‌که ‌بود ‌اخلاقی ‌خفتّ ‌طولانی‌وهن‌و ‌یک‌دورۀ ‌سرآغاز ‌نسل‌شکست، ‌افراد ‌از یاری
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‌گرفتند ‌قرار ‌معرض‌آن ‌در ‌اخوان »‌ ‌1385)دریابندری، ‌کودتا،‌248: ‌از ‌بعد ‌اخوان (.چهرۀ

‌ ‌دارای‌»چهرۀ ‌و ‌اجتماعی ‌یأس ‌گرفتار ‌اندوهگین، ‌خشمگین، ‌پرخاشگر، ‌مردم، ‌از نومید

‌(.‌1383‌:110)زرقانی،‌«‌های‌تحذیری‌است.رویکرد‌خوشباشی
 

 بحث 

‌از‌زمان‌صفویّه‌آغاز‌شد؛‌امّا‌استعمار‌به‌معنای‌در‌ایران،‌حضور‌کشورهای‌ بیگانه‌تقریباً

‌دوران‌ ‌در ‌و ‌کرد ‌آغاز ‌در‌کشور ‌را ‌فعّالیّت‌خود ‌قاجار ‌دورۀ ‌از ‌امروزی‌آن اصطلاحی‌و

پهلوی‌حضور‌پررنگی‌داشت.‌توجّه‌به‌این‌مسئله‌در‌ادبیات‌مشروطه‌مطرح‌شد‌و‌شاعران‌

ی‌سخن‌گفتند.‌در‌دوران‌پهلوی‌نیز‌که‌شاعران‌های‌استبداد‌داخلی‌و‌استعمار‌خارجاز‌جلوه

‌صحنه ‌در ‌و ‌مختلف‌بودند ‌احزاب ‌داشتند؛‌اغلب‌عضو ‌فعّالیتّ ‌اجتماعی ‌و ‌سیاسی های

‌مهم ‌اشعارشان‌نمایانگر‌مسائل‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌بود. ترین‌اتّفاق‌تاریخی‌مرتبط‌با‌طبیعتاً

های‌‌گاهگره‌ترینبرجسته‌از‌یکی‌عنوان‌به‌که‌بود‌‌1332سال‌مرداد‌‌28کودتای‌استعمار،‌مسئلۀ

‌تاریخ‌معاصر‌ایران،‌مبدأ‌تاریخی‌مهمّی‌در‌حیات‌شعر‌نو‌فارسی‌به‌شمار‌آمد.‌

های‌تاریخی‌خود‌رسیده‌در‌طی‌مبارزات‌ملی‌به‌یکی‌از‌اوج‌20شعر‌نو‌که‌از‌آغاز‌دهۀ‌

او‌»کرد.‌بود،‌با‌کودتا‌غرق‌در‌نفرت‌و‌یأس‌شد.‌با‌وقوع‌کودتا،‌نهضت‌ملی‌مصدقّ‌سقوط‌

وزیری‌رسید‌و‌بر‌سریر‌قدرت‌جا‌گرفت‌تصمیم‌همان‌مردی‌بود‌که‌وقتی‌به‌مقام‌نخست

‌حیله ‌استعمار ‌طرد ‌در ‌را ‌ایران ‌آرزوی‌دیرین‌ملتّ ‌کهنهگرفت‌که ‌و ‌انگلیس‌جامۀ‌گر کار

‌بپوشاند. ‌عمل »‌ ‌1377)نجمی، ‌سیاست‌33: ‌صحنۀ ‌نتوانست‌به ‌هرگز ‌کودتا ‌از ‌بعد ‌امّا (؛

‌و‌دوباره ‌با‌‌برگردد ‌این‌شکست‌تلخ‌در‌شعر‌معاصر‌که ‌ایران‌افتاد. ‌بر ‌استعمار سایۀ‌سیاه

‌شاعران‌ ‌اشعار ‌در ‌سرعت ‌به ‌داشت ‌تنگاتنگی ‌رابطۀ ‌جامعه ‌اجتماعی ‌و ‌سیاسی اوضاع

‌ ‌در‌شعر‌اخوان‌داشت. ‌بیشترین‌انعکاس‌را ‌اماّ ‌این‌نظر‌قابل‌»منعکس‌شد، شعر‌اخوان‌از

‌ ‌هجوم ‌تقبیح ‌و ‌غرب ‌به ‌بدبینی ‌است. ‌قدرتتوجّه ‌سلطهاستعماری ‌از‌های ‌غربی جوی

ترین‌مظاهر‌استعمارستیزی‌در‌شعر‌اخوان‌است.‌او‌در‌بسیاری‌از‌اشعارش‌آشکارا‌و‌برجسته

به‌طور‌کلیّ‌باید‌گفت‌کودتا‌بر‌همۀ‌(.‌»1387‌:138)زارع،‌«‌پردازد.مایه‌مینهان‌به‌این‌درون

‌به‌زمان‌آن‌شاعران‌از‌یک‌هیچ‌شعر‌بر‌تأثیر‌این‌میزان‌امّا‌است؛‌گذاشته‌تأثیر‌سی‌دهۀ‌شاعران
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‌(.1377‌:12)حقوقی،‌«‌اندازۀ‌شعر‌اخوان‌مستقیم‌نیست.
 

 طلبی استعمار غربی و آشوب و استبداد داخلیغرب و سلطه

ها‌از‌نظر‌ادوارد‌سعید،‌گفتمان‌پسااستعمار‌مبتنی‌بر‌این‌اندیشه‌است‌که‌در‌جهان،‌غربی‌

‌شرقی ‌مسلّطبر ‌شرقیها ‌اند‌و ‌حضور‌و‌سلطۀ‌ها ‌اخوان، ‌در‌شعر ‌باشند. باید‌تحت‌سلطه

‌کودتای‌ ‌بعد‌از ‌در‌جامعه ‌تبع‌آن‌استبداد ‌به ‌و ‌چند‌‌28استعمار ‌نمایان‌است. ‌بیشتر مرداد

شعر‌برجسته‌در‌این‌زمینه‌از‌او‌باقی‌مانده‌است.‌بهترین‌نمونه‌برای‌توصیف‌این‌حضور،‌

ۀ‌اخوان‌است‌که‌در‌آن‌شاعر‌با‌تمثیل‌منظومۀ‌بلند‌شکار‌است.‌این‌منظومه‌از‌اشعار‌برجست

صیّاد،‌پلنگ،‌شکار،‌آبشار،‌حوادث‌دهۀ‌سی‌و‌شکست‌نهضت‌ملی‌را‌که‌با‌توطئۀ‌آمریکا‌

صورت‌گرفت،‌ترسیم‌کرده‌است‌و‌چگونگی‌وقوع‌کودتا‌و‌چیره‌شدن‌استعمار‌بر‌کشور‌و‌

‌می ‌تمثیلی‌به‌تصویر ‌زبان ‌با ‌را ‌جامعه ‌در ‌دوباره ‌استبداد ‌شدن این‌منظومه‌‌کشد.گسترده

‌پلنگ‌همه‌و‌همه‌تمثیل‌از‌موقعیّت» های‌افراد‌شعری‌رمزی‌و‌تمثیلی‌است،‌شکار،‌صید،

‌به‌رو‌میاست.‌اخوان‌وقتی‌با‌شکست‌روبه‌1330جامعۀ‌ایران‌در‌دهۀ‌ شود،‌این‌حادثه‌را

‌کند‌تا‌آیندگان‌ماجرا‌را‌دریابند‌و‌بدانندای‌به‌نام‌شکار‌روایت‌میطرز‌شاعرانه‌در‌منظومه

 (.1377‌‌:125)محمدّی‌آملی،‌«‌که‌بر‌سر‌این‌قوم‌چه‌رفته‌است.

‌آغاز‌می ‌آن‌جا ‌به‌دوش‌میداستان‌از ‌را ‌تفنگ‌خود ‌پیر، ‌که‌صیّاد ‌و‌راهی‌شود اندازد

شود.‌در‌آغاز‌همه‌چیز‌شود.‌شعر‌با‌تعریف‌جنگل،‌سیاهی‌شب‌و‌صیّاد‌آغاز‌میجنگل‌می

کند‌و‌از‌شکاری‌که‌قرار‌ود،‌با‌او‌گفتگو‌میرخوب‌است.‌صیّاد‌در‌جنگل‌به‌کنار‌آبشار‌می

‌برای‌او‌تعریف‌می ‌حیوانات‌برای‌آباست‌بکند؛ ‌او‌منتظر‌است‌تا ‌آبشار‌کند. خوردن‌به

تواند‌نمادی‌از‌خود‌مصدّق‌بیایند‌و‌او‌شکار‌کند.‌صیّاد؛‌تمثیل‌مبارز‌جبهۀ‌ملی‌است‌و‌می

‌ظهر‌می ‌حیوانات‌هم‌تمثیل‌دشمنان‌مردم‌هستند. ‌او‌همچنان‌در‌کمین‌است.‌شوباشد. د،

خورد؛‌‌می‌شکار‌به‌کند،می‌رها‌را‌تیر‌صیّاد‌آیند،می‌آبشار‌به‌آب‌نوشیدن‌برای‌مختلف‌جانوران

‌فرار‌می ‌از‌او‌دورتر‌میامّا ‌کولهکند‌و ‌پیرمرد ‌میرود، ‌رها ‌تفنگش‌را ‌و ‌سریعبار تر‌کند‌تا

‌پلنگ‌گرسنه ‌این‌است‌که ‌غافل‌از ‌اماّ ‌بدود، ‌را ‌پلنگ‌تمثیل‌کسانی‌تعقیب‌میای‌او کند،

‌خورشید‌ ‌شوند. ‌پیروز ‌مصدقّ( ‌)نماد ‌پیر ‌صیّاد ‌بر ‌توانستند ‌استعمار ‌دسیسۀ ‌با ‌که است

بیند‌که‌دم‌آبشار‌افتاده‌است،‌با‌رسد،‌شکار‌خود‌را‌میکند،‌صیّاد‌به‌کنار‌آبشار‌میغروب‌می
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کند.‌در‌او‌بود،‌حمله‌می‌نگرد،‌امّا‌ناگاه‌پلنگ‌گرسنه‌که‌در‌تعقیبشادمانی‌به‌شکارش‌می

گوید‌که‌بر‌جنگل‌سایه‌انداخته‌است‌قسمت‌بعدی‌اخوان‌از‌شب‌)نماد‌استبداد(‌سخن‌می

‌توصیف‌غم ‌با ‌را ‌شعر ‌و ‌دریده ‌رفتن‌انگیز ‌فرو ‌تیرگی‌و ‌پیروزی‌پلنگ‌در ‌و شدن‌صیّاد

‌برد:جامعۀ‌در‌یأس‌به‌پایان‌می

‌و‌ترپیش‌خزیدمی‌شب‌/‌چیرگی‌آفاق‌بر‌تیاف‌سیاه‌هولی‌/‌سپهر‌رخسار‌ز‌پرید‌شفق‌شرم‌...»

‌چو‌فارغ‌/‌سیر‌لمیده‌کناری‌پلنگ‌دگر‌اکنون‌/‌تیرگی‌و‌ابهام‌در‌آرمیدمی‌جنگل‌/‌ترپیش‌باز

‌دور‌و‌لب‌یا‌کام،‌و‌دندان‌/‌اعتنا‌چیزیش‌به‌نه‌مزد،‌مکد،‌لیسد،‌/‌خویش‌آشیان‌کنف‌در‌مرغ

‌در‌/‌...پیکری‌‌بقایای‌فتاده‌آنسوترک‌/‌ایجامه‌و‌کفشی‌چو‌پاره،‌تک‌و‌خونین‌/‌خویش‌دهان

‌غنیمت‌آخرین‌این‌/‌نسیم‌تاراندش‌و‌تاری‌پشم‌چنگ‌زان‌/‌گیر‌کرده‌انگشت‌و‌حلقه‌لای‌لابه

‌(.‌1388:‌81ثالث،‌)اخوان‌«نسیم...‌لرزاندش‌و‌لرزد‌خویش‌به‌اکنون‌/‌جنگ‌سال‌هشتاد

اخوان‌از‌زمان‌و‌مکان،‌‌روایت»گاه‌پس‌از‌تندر‌است.‌در‌این‌شعر‌نمونۀ‌دیگر،‌شعر‌آن

آملی،‌‌)محمدی‌«است.‌سیاسی‌-اجتماعی‌محیط‌به‌ایاشاره‌و‌نماد‌همه‌بازی،‌و‌هاشخصیّت

1377‌ :303‌ ‌تمثیلی‌دارد: ‌ساختار ‌شعر ‌نقل‌قصّه»(. ‌متکّی‌بر ‌اسلوب‌ساخت‌آن ای‌است.

‌که‌ ‌زنی‌جادو ‌است‌با ‌ناقل ‌باختن ‌شرح‌شطرنج ‌ظاهری، ‌لایۀ ‌در ‌رمزی‌است. ‌نیز بیانی

(؛‌امّا‌در‌واقع،‌قصّۀ‌شکست‌مردم‌در‌1370‌:118)اخوان‌ثالث،‌«‌هایی‌با‌زنش‌دارد...شباهت

کند.‌شاعر‌برابر‌استعمار‌است.‌تندر‌نماد‌کودتا‌است‌که‌اخوان‌قصّۀ‌پس‌از‌آن‌را‌روایت‌می

‌مبارزان‌سال ‌پیروز‌میاست‌که‌وارد‌بازی‌می‌32تا‌‌29های‌نمایندۀ گردد‌امّا‌شود.‌در‌ابتدا

شود‌که‌شکست‌خورده‌است.‌شعر‌از‌پانزده‌بند‌تشکیل‌شده‌است.‌آغاز‌شعر‌د‌متوجّه‌میبع

‌بی ‌از ‌بیسخن ‌از ‌دردآشنایی ‌برای‌خوانندۀ ‌پردرد ‌دلی ‌با ‌او ‌است. خوابی‌و‌خوابی‌شاعر

‌دو‌دست‌مردههایش‌سخن‌میکابوس ‌در‌خواب‌با ‌است،‌گوید. ‌آرنج‌قطع‌شده ‌از ای‌که

ای‌خونین‌خواهد‌از‌در‌بیرون‌برود.‌امّا‌پنجهکند‌و‌میفرار‌میکرده‌شود.‌وحشترو‌میروبه

کند‌و‌به‌کند‌با‌انگشت‌او‌را‌تهدید‌میرسد‌و‌قهقهه‌میگاه‌زالی‌از‌راه‌میبندد‌و‌آندر‌را‌می

‌دهد‌که‌بنشیند‌و‌شطرنج‌بازی‌کند:او‌فرمان‌می

‌دهدمی‌نشانم‌را‌درها‌بسته‌نآ‌و‌/‌خنددمی‌قاهقاه‌/‌‌راه‌از‌رسدمی‌جادو‌و‌جغد‌زالی‌گاه‌آن»

‌ثالث،‌)اخوان‌«شطرنج‌/‌بنشین‌گوید‌‌/‌ترساندن‌به‌جنبان‌اشسبابه‌/‌خونین‌پنجۀ‌موم‌و‌مهر‌با
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‌1387:‌44-43.)‌

زال‌جغد‌و‌جادو،‌ترکیبی‌سورئال‌و‌نمادین‌از‌استعمار‌کهنۀ‌انگلیس‌است‌که‌گویی‌از‌

‌و‌است‌کرده‌دستگیر‌را‌)مصدقّ(‌مبارز‌او‌شناسد.می‌را‌حریف‌و‌داندمی‌را‌بازی‌نتیجۀ‌پیش

‌که‌است‌سیاست‌عرصۀ‌همان‌شطرنج‌عرصۀ‌کند.می‌شطرنج‌بازی‌به‌دعوت‌را‌او‌تهدید‌با

‌وارسورئالیسم‌بیان‌با‌را‌شعر‌اخوان‌شد.‌پیروز‌شده،حساب‌نقشۀ‌طراحی‌با‌استعمار‌چگونه

‌کند.می‌تمام‌یأس،‌با‌را‌شعر‌و‌کشدمیر‌تصوی‌به‌نمادها‌با‌را‌استعمار‌پیروزی‌و‌دهدمی‌ادامه

‌ ‌دارد. ‌تمثیلی ‌ساختار ‌نیز ‌این‌شعر ‌است. ‌سنگستان ‌شهر ‌قصّۀ ‌بعدی، ‌بهترین‌»شعر از

(.‌شعر‌1373‌:228)دستغیب،‌«‌اشعار‌امید‌و‌از‌جمله‌اشعار‌موفّق‌شعر‌معاصر‌فارسی‌است.

.‌ای،‌حماسی‌و‌واقعی‌استشود.‌در‌سطحی‌اسطورهدر‌فضای‌اساطیری‌و‌حماسی‌بیان‌می

این‌شعر‌گفت‌و‌گوی‌»ای،‌واقعیّت‌را‌بیان‌کرده‌است.‌به‌عبارتی‌دیگر‌با‌نمادهای‌اسطوره

‌است‌که‌روی‌شاخۀ‌درخت‌سرو‌کهنسال‌نشسته ‌دو‌کبوتر‌ماده خواهر‌»اند‌و‌یکدیگر‌را

هایش‌کنند‌و‌دربارۀ‌‌فردی‌که‌زیر‌درخت‌خوابیده‌و‌با‌دستان‌خود‌چشمخطاب‌می«‌جان

هایی‌از‌سرگذشت‌او‌(.‌حدس1387‌:318دژی،‌)شاهین«‌گویند.میرا‌پوشانده‌است،‌سخن‌

‌نتیجه‌میمی ‌این‌که‌هر‌دو ‌بهرام‌ورجاوند‌به‌»گیرند‌که‌گویند‌تا ‌بهرام‌ورجاوند‌است. او

‌لقب‌‌kaywahramپهلوی‌ ‌نجات‌warcawandبا ‌نامش‌در‌از ‌است‌که ‌زرتشتی بخشان

‌آمدهمتن ‌پهلوی ‌های ‌از ‌و ‌ایزدی ‌فرهّ ‌دارای ‌روز‌است، ‌از ‌پیش ‌که ‌است ‌خدایان ذروۀ

‌(.‌1373‌:232)دستغیب،‌«‌ها‌را‌از‌بین‌خواهد‌برد.رستاخیز‌برخواهد‌خاست‌و‌ناپاکی

‌ نامد‌که‌به‌شهر‌شهزاده‌حمله‌کردند.‌می«‌دزدان‌دریایی»اخوان‌در‌این‌شعر‌استعمار‌را

‌ ‌کودتاست‌و ‌حادثۀ ‌غوغایی، ‌خیل ‌و ‌جادوان ‌قوم ‌و ‌دریایی ‌دزدان ‌حملۀ ‌از ‌از‌مراد مراد

شهزادۀ‌شکست‌خورده‌هم‌احتمالاً‌مصدقّ‌است.‌شهر‌سنگستان‌نماد‌جامعۀ‌ایران‌است‌که‌

‌در‌زمان‌کودتا‌تبدیل‌به‌سنگ‌شد‌و‌از‌کسی‌صدایی‌درنیامد‌و‌شهزاده‌مغلوب‌گشت:

‌بلی‌به‌جای‌آوردم‌او‌را،‌هان‌/‌همان‌شهزادۀ‌بیچاره‌است‌او‌که‌شبی‌دزدان‌دریایی‌/‌به»

‌ ‌شهرش‌شهرش‌حمله ‌به ‌غوغایی‌/ ‌خیل ‌و ‌جادوان ‌قوم ‌و ‌دریایی ‌دزدان ‌/بلی، آوردند...

‌زنان!‌ ‌ای‌شیران‌/ ‌دلیران‌من! /‌ ‌زد‌بر‌شهر: ‌دلیری‌نعره ‌مانند‌سردار ‌و‌او /‌ ‌آوردند، حمله

‌پاسخی‌نشنفت‌/‌‌اگر‌مردان!‌جوانان!‌کودکان!‌پیران!‌/‌و‌بسیاری‌دلیرانه‌سخن ها‌گفت،‌اماّ
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ان‌فسون،‌هر‌دست‌یا‌دستان‌/‌صدایی‌بر‌نیامد‌از‌سری‌/‌زیرا‌همه‌تقدیر‌نفرین‌کرد‌یا‌شیط

‌سنگستان... ‌شهر ‌شد‌شهریار ‌او ‌نام ‌اینجا ‌از /‌ ‌گردیدند ‌سنگ‌و‌سرد ‌ناگاه ‌ثالث‌« )اخوان

(.‌در‌این‌شعر،‌بار‌دیگر‌از‌نابسامانی‌که‌استعمار‌و‌استبداد‌بر‌مردم‌ایران‌وارد‌1387‌،22-21

و‌است‌و‌ددان‌را‌همه‌درّندگی‌/‌همچنان‌بر‌نسل‌آدمشان‌قرن‌دی»گوید:‌کند،‌سخن‌میمی

(.‌همچنین‌216)همان‌:‌«‌اندخوارهترحّم‌نیست،‌هست؟‌/‌غربی‌جرّاره،‌شرق‌اوبار‌و‌مردم

شعر‌زمستان،‌بیانگر‌چیرگی‌کامل‌استبداد‌و‌حضور‌دوبارۀ‌استعمار‌در‌کشور‌است.‌اخوان‌

زده‌دارد.‌ها‌را‌نسبت‌به‌جامعۀ‌استبدادگاهترین‌ندر‌این‌شعر‌با‌ساخت‌نمادین،‌یکی‌از‌دقیق

‌دی ‌تاریخ‌سرایش‌آن ‌است. ‌بیرونی‌اجتماع ‌واقعی‌هوای ‌استشمام ‌این‌شعر، ‌واقع ماه‌در

1334‌‌ ‌واژۀ ‌زمستان»است. ‌دل« ‌و ‌اختناق ‌یأس، ‌همۀ‌نماد ‌است. ‌جامعه ‌بر ‌حاکم مردگی

استبدادی‌بعد‌از‌دهندۀ‌نگرش‌شاعر‌نسبت‌به‌حال‌و‌هوای‌حاکمیت‌تصاویر‌شعر‌نیز‌نشان

کودتا‌است‌که‌اسباب‌آزردگی‌شدید‌وی‌شده‌است.‌تنهایی،‌خفقان،‌خاموشی،‌عدم‌آزادی‌

توجّهی‌‌بی‌و‌هاعهدشکنی‌فکران،هم‌و‌یاران‌بین‌پراکندگی‌و‌شکاف‌آرزوها،‌رفتن‌باد‌به‌بیان،

‌کند:به‌مردم،‌شاعر‌را‌متوجّه‌حاکمیت‌موجود‌در‌جامعه‌و‌حضور‌استعمار‌می

‌هادست‌درگریبان،‌سرها‌بسته،‌درها‌دلگیر،‌/‌هوا‌گفت،‌پاسخ‌خواهندنمی‌را‌سلامت»...‌

‌دلمرده،‌بلورآجین،‌/‌زمین‌هایاسکلت‌/‌درختان‌و‌غمگین،‌خسته‌هادل‌ابر،‌ها/‌نفس‌پنهان،

‌(.1391‌:109)اخوان‌ثالث،‌‌«است‌/‌زمستان‌مهر‌و‌ماه،‌آلوده،‌/‌غبار‌کوتاه،‌آسمان‌سقف
 

 تقابل غرب و شرق و بيداري مردم و مبارزه با استعمار و ديگري 

تقابل‌غرب‌و‌شرق‌و‌مبارزه‌با‌استعمار‌به‌عنوان‌یک‌اصل‌مهم‌در‌گفتمان‌پسااستعماری‌

‌گفتمان ‌ایجاد ‌طریق ‌از ‌شخصیتّیا ‌خلق ‌یا ‌استعمار ‌جریان ‌مقابل ‌در ‌و‌هایی ‌مبارز هایی

کنند‌و‌یا‌ی‌و‌اجتماعی‌استعمارگر‌مبارزه‌میهای‌سیاسی،‌فرهنگقهرمان‌که‌در‌برابر‌قدرت

‌سنّت‌و‌اصالت ‌تأکید‌بر‌فرهنگ، ‌در‌شعر‌اخوان‌این‌های‌فرهنگ‌بومی‌مطرح‌میبا شود.

‌کند:تقابل‌به‌دو‌صورت‌جلوه‌می

اخوان‌تا‌قبل‌کودتا‌معتقد‌است‌که‌در‌برابر‌ظلم‌: 1332مرداد  28الف( قبل از کودتاي 

کرد‌و‌عزّت‌و‌آزادگی‌را‌پاس‌داشت.‌نمونۀ‌والای‌مقاومت،‌و‌جور‌شرایط‌موجود‌باید‌قیام‌
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ها‌‌سگ‌قصّۀ‌شعر‌ظاهر‌است.‌سروده‌)فابل(‌تمثیلی‌قالب‌در‌که‌است‌هاگرگ‌و‌هاسگ‌شعر

کنند‌‌می‌زندگی‌گرم‌جای‌در‌خود‌اربابان‌سلطۀ‌زیر‌هاسگ‌است.‌زمستان‌فصل‌در‌هاگرگ‌و

‌گرگ ‌اماّ ‌استخوانی‌شاد‌هستند؛ ‌تکّه ‌به ‌ازو ‌به‌خود‌می‌ها لرزند‌و‌غذایی‌ندارند‌که‌سرما

بخورند؛‌با‌این‌حال‌حاضر‌نیستند‌زیر‌سلطۀ‌کسی‌باشند.‌اخوان‌در‌پشت‌قصّۀ‌ظاهری‌شعر‌

‌ ‌زبان‌سگقصّه»بر‌آزادگی‌انسانی‌تأکید‌دارد، ‌از ‌و‌گرگای‌که ‌بیان‌میها ‌روایت‌ها شود،

م‌دشواری‌و‌سختی‌همچنان‌رغصفتانه‌علیهای‌جامعه‌است‌که‌برخی‌سگتمثیلی‌از‌انسان

‌می ‌دم ‌استخوانی ‌تکّه ‌را‌برای ‌گرسنگی ‌و ‌سرما ‌که ‌عوض‌آزادگانی‌هستند ‌در ‌و جنبانند

‌به‌آزادی،‌ایمان‌دارند‌و‌نمیتحملّ‌می )محمدی‌«‌خواهند‌زیر‌یوغ‌اربابان‌بروند.کنند‌زیرا

سرد‌‌فضای‌از‌تمثیلی‌که‌شودمی‌آغاز‌زمستانی‌فضای‌یک‌ترسیم‌با‌شعر‌(.‌1377:‌113آملی،

‌آواز‌سگها‌میاستعمار‌است.‌اخوان‌بلافاصله‌از‌سگ ‌به‌گوش‌میگوید. ‌در‌سرما رسد‌‌ها

 گویند:که‌با‌خود‌می

‌تاریک‌و‌توفان‌خشمناک‌است‌/‌کشد‌مانند‌زمین‌سرد‌است‌و‌برف» آلوده‌و‌تر‌/‌هوا

‌نیک ‌باد‌زوزه‌/‌ولی‌ما ‌آن‌جاگرگان، ‌کنار‌مطبخ‌ارباب، ‌چه‌باک‌است‌/ /‌بر‌آن‌‌بختان‌را

‌لذتّخاک‌اره ‌چه ‌گفتن‌و‌جانم‌های‌نرم‌خفتن‌/ ‌عزیزم /‌ بخش‌و‌مطبوع‌است‌و‌آن‌گاه

های‌سفره‌خوردن‌/‌وگر‌آن‌هم‌نباشد‌استخوانی‌/‌چه‌عمر‌راحتی،‌ماندهشنفتن‌/‌و‌زان‌ته

‌(.74-1391‌:75)اخوان،‌«‌دنیای‌خوبی‌/‌چه‌ارباب‌عزیز‌و‌مهربانی

رسد‌ها‌به‌گوش‌میفضای‌سرد‌این‌بار‌آواز‌گرگدر‌قسمت‌دوم‌شعر‌با‌ترسیم‌همان‌

کشند؛‌امّا‌حاضر‌نیستند‌برای‌لقمۀ‌نانی‌زیر‌یوغ‌حاکمان‌مستبد‌بروند.‌که‌در‌سرما‌زوزه‌می

‌برد:ستاید‌و‌بدین‌گونه‌شعر‌را‌به‌پایان‌میها‌را‌به‌مناعت‌طبع‌و‌آزادی‌میاخوان‌گرگ

‌‌ ...‌ ‌زخم» ‌گرسنه، ‌این‌سرما، ‌آسدر ‌دویم /‌ ‌ولیکن‌یمهخورده /‌ ‌باد، ‌چون ‌بر‌برف، سر

‌(.77)همان:‌«‌عزّت‌آزادگی‌را‌/‌‌نگهبانیم،‌آزادیم،‌آزاد

اخوان‌در‌شعر‌زیر،‌گرایش‌به‌پیروزی‌دارد‌و‌این‌جز‌با‌رهایی‌از‌دست‌استعمارگران‌‌‌‌‌

‌رسد:‌‌‌‌به‌انجام‌نمی

‌ی‌دلیران‌همپای‌و‌همپوا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک‌شما‌راست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتح‌فرجام‌بی

‌مکانِ‌چون‌زالوخون‌عالم‌‌‌برکنید‌از‌تن‌خلق‌محروم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌یر‌دریا‌و‌آموـه‌تا‌سـدجل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌جهانخوارگان‌باز‌گیرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1371‌:399)اخوان‌ثالث،‌
‌

:‌اخوان‌با‌وقوع‌کودتا،‌راهی‌زندان‌شد‌و‌بعد‌از‌1332مرداد  28بعد از کودتاي ب(‌

‌به‌گونه ‌ناامیدی‌گرایید؛ ‌و‌به ‌از‌دست‌داد ‌را ‌مقاوم‌خود ‌روحیّۀ ‌زندان، ای‌گویا‌آزادی‌از

حضور‌استعمار‌و‌چیرگی‌آن‌را‌پذیرفت‌و‌بعد‌از‌آن‌اشعارش‌رنگ‌اندوه‌گرفت‌و‌صراحتاً‌

گویم،‌از‌بیدادی‌که‌بر‌ما‌وضعیّت‌انسانی‌سخن‌می‌من‌از»گوید:‌اعلام‌کرد‌که‌از‌یأس‌می

‌من‌نمیمی ‌به‌اصطلاح‌آنتوانم‌به‌مردم‌وعدهرود. ‌امیدوار‌نگه‌های‌دورغین‌بدهم‌تا ‌را ها

‌دارم. »‌ ‌1370)قرایی، ‌زمستان‌می16: ‌مجموعۀ ‌در .)‌ ‌که‌»گوید: ‌هوا ‌این‌حال‌و ‌من‌در امّا

‌برایم‌رسالت‌تاریخی ‌امیدی‌که ‌نه ‌مراست، ‌به‌دروغ‌تحمیل‌اش‌را ‌بر‌خود از‌دست‌داده،

(.‌در‌مقدمۀ‌آخر‌1391‌:11)اخوان‌ثالث،‌«‌ام.ام‌و‌نه‌یأسی‌را‌که‌از‌رنجش‌فارغ‌بودهکرده

‌نویسد:‌شاهنامه‌می

‌داشتن؛‌تر‌و‌درستنومید‌بودن‌و‌نومید‌کردن‌نجیب» تر‌است‌از‌امید‌دروغین‌دادن‌و

‌درستی‌این‌است‌ک ‌این‌نجابت‌و ‌دروغچون‌حداقل‌فایدۀ ‌آدم، ‌پدرسوختگیه ‌و ‌را‌ها ها

‌(.‌1363‌:16)اخوان‌ثالث،‌«‌نخواسته‌و‌نیاراسته.

‌کند:‌در‌مؤخرّۀ‌از‌این‌اوستا‌هم‌خود‌را‌چنین‌معرّفی‌می

‌ناشادی‌چنین‌گوید‌شکسته» ‌توس‌خراسان، ‌مردم ‌یکی‌از ‌هراسان، ‌و دل‌مردی‌خسته

ثالث،‌بیمناک‌نیم‌نومیدی‌به‌ملول‌از‌هست‌و‌نیست،‌سوم‌برادران‌سوشیانت،‌مهدی‌اخوان‌

های‌از‌خوان‌قوافل‌حسرت‌و‌خشم‌و‌نفرین‌و‌نفرت،‌راوی‌قصهّمیم‌امید‌مشهور،‌چاووشی

‌(.1387‌:116)اخوان‌ثالث،‌«‌یاد‌رفته‌و‌آرزوهای‌برباد‌رفته‌...‌

‌اشعارش،‌ ‌در ‌کودتا ‌بعد‌از ‌استعمار ‌برای‌واکنش‌شاعر‌نسبت‌به‌حضور بهترین‌نمونه

‌اسطورۀ‌جبر،‌‌شعر‌تمثیلی‌کتیبه است.‌این‌شعر‌یک‌فضای‌اساطیری‌دارد،‌اسطورۀ‌پوچی،

‌شکست ‌افسانۀ‌سیزیف‌یونانی‌اقتباس‌کرده‌اسطورۀ ‌از ‌اخوان‌آن‌را ‌پی‌است. های‌پی‌در

‌ ‌خرداد ‌آن ‌سرایش ‌تاریخ ‌شکست‌‌1340است. ‌که ‌است ‌نسلی ‌گویای ‌شعر ‌این است.

ست.‌شعر‌از‌آن‌جا‌که‌در‌تار‌و‌پود‌اند‌و‌تلاششان‌به‌هدر‌رفته‌ارا‌تجربه‌کرده‌32تاریخی‌
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ترین‌آثار‌طنزآمیز‌شعر‌امروز‌ایران‌نیز‌به‌شمار‌طنزی‌سیاه‌تنیده‌شده‌در‌شمار‌یکی‌از‌موفقّ

م.امید‌با‌کتیبه‌زیسته‌است‌و‌از‌آن‌چه‌سخن‌گفته،‌خود‌به‌تجربه‌دریافته‌»اند:‌رود.‌گفتهمی

‌(.‌1385‌:106)درودیان،‌«‌دار‌است.است.‌به‌دیگر‌سخن،‌شعر‌عمیقاً‌از‌اصالت‌تجربه‌برخور

سنگ‌جبر‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌اوضاع‌کشور‌است‌که‌تلاش‌و‌تکاپوی‌نهضت‌کتیبه،‌تخته

‌آن‌بی ‌زنجیرملی‌برای‌برگرداندن ‌بردگان ‌قصّۀ ‌شعر، ‌ظاهر ‌شد. ‌در‌شدهفایده ای‌است‌که

امیدی‌‌دنبال‌به‌که‌هستند‌اجتماع‌مردگاندل‌تمثیل‌بردگان،‌واقع‌در‌امّا‌اند؛آمده‌گرفتار‌بیابانی

گوید‌اگر‌ها‌میهاست.‌ندایی‌به‌آنیابند.‌اخوان‌نیز‌جزء‌یکی‌از‌آنگردند‌و‌عاقبت‌نمیمی

‌در‌روند،سنگ‌میفهمند.‌زنجیریان‌به‌طرف‌تختهسنگ‌بزرگ‌را‌بگردانند‌راز‌پشت‌آن‌را‌می

‌رهایی‌‌ات‌بگردانند‌را‌سنگتخته‌که‌گیرندمی‌تصمیم‌خستگی‌و‌هراس‌تردید،‌میان شاید

ها‌یک‌نتیجۀ‌مضحک‌فرسای‌آنکنند،‌امّا‌تلاش‌طاقتها‌به‌امید‌پیروزی‌تلاش‌مییابند.‌آن

‌برمیدارد‌که‌اوج‌ناامیدی‌است.‌بردگان‌وقتی‌تخته ها‌بالای‌آن‌گردانند‌یکی‌از‌آنسنگ‌را

‌بیند‌که‌طرف‌دیگر‌آن‌نیز‌همان‌نوشته‌است:رود‌تا‌نوشته‌را‌بخواند‌و‌میمی

‌از‌را‌پوشیده‌خط‌/‌رفت‌بالا‌و‌گفت‌درودی‌ما‌جای‌به‌/‌بود‌ترسبک‌زنجیرش‌که‌ما‌از‌یکی»

‌نگاهی‌/‌ماند‌ساکت‌و‌/‌کرد‌تر‌زبان‌با‌را‌لبش‌/‌تاببی‌ما‌و‌/‌خواند‌خود‌با‌و‌بسترد‌گل‌و‌خاک

‌/‌‌همان‌بود‌نوشته‌/‌‌...‌/‌مرد‌زبانش‌پنداری‌ماند‌خیره‌خواند،‌دوباره‌/‌ماند‌ساکت‌و‌ما‌سوی‌کرد

‌(.14-‌1387:‌15ثالث،‌)اخوان‌«بگرداند‌رویم‌آن‌به‌رو‌این‌از‌که‌/‌داند‌مرا‌راز‌کسی

‌بیگانه‌این‌ستیزی.غرب‌و‌ستیزیعرب‌است:‌بررسی‌قابل‌مقوله‌دو‌در‌اخوان‌ستیزیبیگانه

ستیزی‌اخوان،‌بسیار‌متعصبّانه‌است‌رسد.‌عربگری‌او‌به‌اوج‌میستیزی،‌همراه‌با‌مزدشتی

‌گوید:ها‌اشاره‌کرده‌است.‌اخوان‌میامر‌دلایل‌مختلفی‌دارد‌که‌اخوان‌به‌همۀ‌آن‌و‌این

ها،‌به‌شود؟‌عربها‌صاف‌نمیگیرند‌که‌چرا‌تو‌خونت‌با‌عرببعضی‌به‌من‌ایراد‌می»

نفاقاً(‌‌و‌اشدُ‌کفراً‌)الاعراب‌شدیدترینند‌و‌ترینسخت‌و‌بدترین‌کفر،‌و‌نفاق‌در‌کریم،‌قرآن‌قول

(‌‌1370:‌81)کاخی،‌«فرمایید؟می‌ملاحظه‌دهد!می‌گواهی‌کریم‌قرآن‌گویم،نمی‌من‌ردیگ‌که‌را‌این

سروده‌است.‌این‌شعر‌تحت‌تأثیر‌فضای‌پیرامونی‌‌1331اخوان‌شعر‌سترون‌را‌در‌دی‌ماه‌

است‌و‌مردم‌‌زمانۀ‌وی‌است.‌زمانی‌که‌ابرهای‌استبداد‌و‌خودکامگی‌بر‌کشور‌سایه‌افکنده

‌سترون،‌شعری‌تمثیلی‌ ‌شعر‌سترون‌در‌واقع‌اوّلین‌شعر‌نیمایی‌اخوان‌است. ناآگاه‌هستند.
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سراید‌که‌در‌انتظار‌آمدن‌باران‌است‌و‌است‌که‌اخوان‌با‌استفاده‌از‌عناصر‌طبیعت،‌آن‌را‌می

‌بارد:دارد‌ولی‌هرگز‌نمیامید‌نجات‌دارد؛‌امّا‌این‌ابر‌فضا‌را‌تیره‌می

دنبالش‌‌به‌/‌آویزان‌اشکی‌با‌گر،حیله‌نگاهی‌با‌برآمد‌/‌دریاها‌پشت‌دودکاه‌روند‌از‌سیاهی»

های‌دیگر‌آمدند‌از‌راه‌/‌بگستردند‌بر‌صحرای‌عطشان‌قیرگون‌دامان‌/‌سیاهی‌گفت:‌سیاهی

بخش‌لذتّ‌چه‌/‌کرد‌خواهم‌سیراب‌تشنگان‌گروه‌ای‌را،‌شما‌/‌دریاها‌فرزند‌بهین‌من،‌اینک»‌/

‌باران‌نمیو‌مطبوع‌است‌ ‌/‌پس‌چرا ...‌ ‌/‌ولی‌باران‌نیامد‌/ ...‌ «‌آید؟مهتاب‌پس‌از‌باران‌/

‌(.45-1391‌:47)اخوان‌ثالث،‌

‌نماد‌هجوم‌بیگانگان‌مدّعی‌می ‌سیاهی‌را ‌سیاهیاخوان‌در‌این‌سروده، های‌دیگر،‌داند.

دروغین،‌‌یهاوعده‌با‌که‌بیگانگانی‌است؛‌بیگانگان‌عوامل‌و‌هانشاندهدست‌از‌مصرّحه‌استعارۀ

ها‌داده‌است.‌برند،‌فریفته‌و‌امید‌واهی‌به‌آنملّت‌ایران‌را‌که‌در‌جهل‌و‌ناآگاهی‌به‌سر‌می

‌ایران‌است؛‌ ‌آزادی‌و‌عدالتِ ‌تشنۀ ‌از‌جامعه‌و‌مردم ‌مصرحه ‌استعارۀ صحرای‌عطشان‌نیز

‌دروغین‌است.‌در‌این‌متن‌باران‌نیز‌نماد‌تحوّل‌و‌امید ‌سیاهِ به‌‌صحرایی‌که‌تشنۀ‌باران‌ابرِ

آنگاه‌اشارت‌کرد‌»گوید:‌اتمام‌اوضاع‌سخت‌و‌ناگوار‌است.‌اخوان‌در‌شعر‌از‌این‌اوستا‌می

«‌گفت‌/‌با‌لهجۀ‌بیگانه‌و‌سردیکرد‌آنچه‌او‌میسوی‌طوطی‌زردی‌/‌کانسو‌ترک‌تکرار‌می

‌ ‌1387)اخوان‌ثالث، ‌در‌این‌شعر‌که‌بیانگر‌ایدئولوژی‌غرب44-41: ستیزی‌شاعر‌است،‌(.

‌بازیچۀ‌دست‌دولتطوطی‌زرد‌نماد ‌را ‌شاه های‌استعمارگر‌و‌ی‌از‌رضا‌شاه‌است.‌اخوان،

‌کند.‌ها‌را‌مانند‌طوطی‌تکرار‌میهای‌آنداند‌که‌حرفبیگانه‌می

‌مند‌است:تفاوتی‌مردم‌گله،‌از‌غفلت‌و‌بی«ای‌قوم»در‌شعر‌

‌ور‌چرایید؟ـن‌عزا‌با‌طرب‌سـدر‌عی‌‌‌‌‌ور‌چرایید؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـای‌مردم‌مسحور،‌کر‌و‌ک

‌چرایید؟‌کور‌و‌کر‌قدر‌این‌پس‌خلق‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنودمی‌هم‌و‌بیند‌شما‌چشم‌هم

‌(1371‌:57)اخوان‌ثالث،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌ ‌مؤخرّۀ ‌این‌اوستا»در ‌از »‌ ‌این ‌همۀ ‌بود»از ‌می«دیگر ‌یاد ‌یک‌جا ‌یکی‌از‌کنها ‌و د؛

‌داند:های‌این‌بیگانگان‌)انیران(‌میهای‌اصلی‌این‌مجموعۀ‌شعر‌را‌بیان‌ستممایهدرون

‌رنگــاد‌فــد‌فســـازی‌کنــترکت‌‌‌این‌زمان‌گرچه‌با‌هزاران‌رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»

‌فرنگ‌و‌است‌تازی‌و‌ترک‌از‌وهـشک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌ساز‌خشماهنگ‌‌‌‌‌‌‌«‌این‌اوستا»
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‌نماید‌که‌بیزاریش‌از‌عرب،‌بیشتر‌است‌تا‌فرنگ:گاه‌چنین‌می

‌ترست‌کنندهاین‌کهن‌غم‌تبه‌‌ترست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گند‌و‌ننگ‌عرب‌زننده

‌(‌‌1387‌:229)اخوان‌ثالث،‌

جوانمرد‌‌را‌او‌و‌خواهدمی‌مدد‌مسیح‌از‌حتّی‌استعمار،‌چنگال‌از‌کشورش‌رهایی‌برای‌اخوان

‌شود‌که‌اوضاع‌جامعه‌بسیار‌نابسامان‌است.‌در‌شعر:خواند‌و‌متذکرّ‌میو‌باتجربه‌می

مسیحای‌جوانمرد‌من!‌ای‌ترسای‌پیر‌پیرهن‌چرکین!‌/‌هوا‌بس‌ناجوانمردانه‌سرد‌است‌»‌

)اخوان‌«‌...‌آی‌...‌/‌دمت‌گرم‌و‌سرت‌خوش‌باد!‌/‌سلامم‌را‌تو‌پاسخ‌گوی،‌در‌بگشای!‌

ماند.‌او‌با‌سبک‌نافذ‌های‌تلخ‌جامعه‌ساکت‌نمی(‌اخوان‌در‌برابر‌واقعیت1391‌:108ّثالث،‌

از‌حکومت‌استبداد‌شاهنشاهی‌انتقاد‌و‌مردم‌را‌به‌رهایی‌از‌بند‌استبداد‌و‌دستیابی‌به‌آزادی‌

‌تشویق‌می ‌زیباترین‌کلمات‌»کند. ‌او‌با شعر‌اخوان‌شرح‌دیگری‌از‌واقعیّت‌تاریخی‌است.

‌(.‌‌1370‌:23)قرایی،‌«‌کند.پرستی‌را‌در‌شعرش‌ابراز‌میگرایی‌و‌وطنحسّ‌ملی
 

 هاي استعماري آنهانشاندة غرب و اعتراض به سياستحکومت ديکتاتوري و دست

های‌استعمار‌در‌مستعمرات‌خود،‌گماشتن‌حکومت‌ترین‌و‌یا‌نخستین‌گامیکی‌از‌مهم

اراده‌کردند‌و‌یا‌احساس‌کردند‌که‌دیگر‌نشانده‌و‌مزدور‌است‌تا‌هر‌وقت‌دست‌یا‌حاکمانی

شود‌به‌هر‌وسیلۀ‌ممکن‌آن‌را‌ساقط‌کنند‌و‌به‌فکر‌جایگزین‌منافع‌استعماری‌آنها‌تأمین‌نمی

مناسب‌باشند.‌در‌شعر‌اخوان‌مسئلۀ‌استعمار‌با‌استبداد‌داخلی‌آمیخته‌است.‌در‌دورۀ‌پهلوی‌

گرفت؛‌از‌این‌رو‌چهرۀ‌استعمار‌با‌استبداد‌حاکم‌بر‌اجتماع،‌دستور‌از‌استعمار‌خارجی‌می

استبداد‌با‌هم‌توأمان‌شده‌است.‌هر‌جا‌که‌ظلم‌و‌ستم‌و‌زور‌و‌استبداد‌است،‌عوامل‌پشت‌

‌اصلی ‌دخالت‌دارد. ‌آن ‌در ‌استعمار ‌استعمار،‌پردۀ ‌مورد ‌در ‌اخوان ‌مبارزۀ ‌مقاومت‌و ترین

‌وسیلۀ‌سرد ‌به ‌آنها ‌اندیشۀ ‌زیرا ‌داخلی‌است؛ ‌استبداد ‌برابر مداران‌حکومتی‌به‌مقاومت‌در

‌اخوان‌چون‌هر‌جوان‌مبارز‌دیگری‌میمردم‌دیکته‌می داند‌برای‌راندن‌استعمار‌باید‌شود.

‌دست ‌مبارزهابتدا ‌و ‌مقاوم ‌روحیۀ ‌با ‌او ‌شود. ‌برکنده ‌او ‌به‌نشاندۀ ‌فراوان ‌امید ‌با ‌و طلبی

از‌‌سروده‌است،‌1328که‌در‌سال‌«‌درس‌تاریخ»سراید.‌در‌شعری‌به‌نام‌پیروزی،‌شعر‌می

‌می ‌سخن ‌آرمانی ‌میپیروزی ‌بیان ‌امیدوارانه ‌و ‌سرمست‌گوید ‌پیروزی ‌بادۀ ‌از ‌روزی کند

‌خواهند‌شد:



 
 

 اخوان‌ثالث‌یدر‌اشعار‌مهد‌یپسااستعمار‌های مؤلفّه‌‌‌/ ‌180
 

 

‌ز‌بر‌و‌زیر،‌یقین،‌زیر‌و‌زبر‌خواهد‌شد‌‌‌‌‌‌‌عاقبت‌حال‌جهان،‌طور‌دگر‌خواهد‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هد‌شدآخرالأمر،‌به‌هر‌حال‌سحر‌خوا‌این‌شب‌تیره‌اگر‌روز‌قیامت‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بخشی‌داد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زور‌از‌بازوی‌سرمایه‌به‌در‌خواهد‌شددرس‌تاریخ‌به‌من‌مژدۀ‌جان

‌شد‌خواهد‌هدر‌قوم،‌این‌جدیّّت‌و‌جهد‌‌‌‌‌‌ولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهدند،‌و‌جدیّّت‌به‌گرچه‌دشمنان

‌شد‌خواهد‌سمر‌آفاق‌همه‌در‌خبر‌وین‌‌‌‌آید‌آن‌روز‌که‌ما‌نیز‌به‌مقصود‌رسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شد‌خواهد‌جگر‌خوناب‌به‌غرقه‌دشمنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌است‌‌‌‌‌‌تر‌اشک‌و‌دل‌خون‌از‌اگر‌درویش‌نان

‌رنجبر،‌مظهر‌‌آمال‌‌بشر‌‌خواهد‌‌شد‌‌‌‌‌‌گوید‌امید،‌سر‌از‌بادۀ‌پیروزی‌گرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1386‌:32)اخوان‌ثالث،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌در‌دهۀ‌بیست‌تا‌کودتای‌اعتراض‌به‌سیاست مرداد‌‌28های‌استعماری‌دولت،‌مخصوصاً

ها‌یک‌نور‌امید‌وجود‌شود.‌در‌این‌دوره‌در‌اعتراضبسیار‌در‌اشعار‌شاعران‌دیده‌می‌1332

کنند‌های‌دولت‌را‌محکوم‌میرد‌و‌شاعران‌در‌بیان‌چهرۀ‌استبداد‌جسورتر‌هستند.‌سیاستدا

های‌دولت‌و‌در‌پی‌تغییر‌اساسی‌جامعه‌هستند.‌در‌دورۀ‌پهلوی‌دوم‌هم‌شاعران‌به‌سیاست

دید‌صلاح‌با‌پهلوی‌رژیم»‌است.‌شده‌شاه‌سفید‌انقلاب‌به‌اعتراض‌ترینمهم‌اند.کرده‌اعتراض

انقلاب‌‌عنوان‌تحت‌را‌اقتصادی‌و‌اجتماعی‌سطحی‌اصلاحات‌از‌ایپاره‌‌1341بهمن‌در‌آمریکا

سفید‌به‌مورد‌اجرا‌گذاشت‌که‌با‌مخالفت‌اکثریّت‌مردم‌مسلمان‌ایران‌به‌رهبری‌امام‌خمینی‌

‌ ‌خرداد ‌قیام ‌و ‌شد ‌داشت.‌1342مواجه ‌دنبال ‌به ‌را »‌ ‌1384)یاحقیّ، ‌برجسته104: ترین‌(.

‌انقلاب‌سفید‌پرداخت،‌اخوان‌ثالث‌بود.شاعری‌که‌به‌مخالفت‌با‌

است،‌سراسر‌شعر‌طنزآمیز‌به‌انقلاب‌سفید‌اعتراض‌کرده‌«‌مرد‌و‌مرکب»اخوان‌در‌شعر‌

‌به‌پهلوان ای‌مانند‌کرده‌پنبهاست‌و‌از‌آغاز‌با‌تمسخر‌ادامه‌یافته‌است.‌در‌این‌شعر،‌شاه‌را

‌ادّعای‌پهلوانی‌می ‌استاست‌که ‌مغرور ‌پهلوانی‌خود ‌به ‌عدهّکند‌و ‌او‌؛ ای‌هم‌منتظرند‌تا

‌سرانجام‌پهلوان ‌انجام‌دهد‌اماّ افتد‌و‌به‌این‌ترتیب‌با‌ای‌ژرف‌میپنبه‌در‌درهّاصلاحات‌را

شود.‌طنز‌شعر‌در‌تمسخر‌اصلاحات‌و‌امیدواری‌مردمی‌انقلاب‌سفیدش‌در‌سیاهی‌دفن‌می

شود‌که‌پهلوان‌ار‌میاند‌امّا‌سرانجام‌آشکاش،‌امید‌بستهاست‌که‌به‌آمدن‌پهلوان‌و‌پهلوانی

کند.‌در‌پایان‌شعر،‌پنبه‌بیشتر‌نبوده‌است‌و‌اصلاحات‌نیز‌مشکلی‌را‌حل‌نمیجز‌یک‌پهلوان

فکر‌‌به‌و‌کندمی‌خیس‌را‌خود‌ترس‌از‌و‌آیدمی‌عقب‌گزانلب‌و‌ترسدمی‌خود‌سایۀ‌از‌پهلوان
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سقوط‌‌آن‌در‌دو‌هر‌مرکبش‌با‌مرد‌و‌کندمی‌باز‌دهان‌ایدرهّ‌سر‌پشت‌در‌ناگهان‌افتد،می‌فرار

‌رود:‌کنند.‌به‌این‌ترتیب،‌پهلوانی‌که‌مردم،‌امید‌به‌پهلوانی‌او‌بسته‌بودند،‌از‌بین‌میمی

راوی‌‌گفت‌/‌ریزانعرق‌سیل‌و‌زردینه‌از‌گل‌در‌/‌خیزان‌اوفتان‌گریزان،‌پس‌پس‌چنانهم»

مرد‌و‌‌/‌مردم‌...به‌فراخی‌و‌به‌ژرفی‌چونان‌حمق‌ما‌‌/‌ای‌ناگه‌دهان‌وا‌کرددر‌قفاشان‌درهّ

‌(.1387‌:40)اخوان‌ثالث،‌«‌مرکب‌ناگهان‌در‌ژرفنای‌درهّ‌غلتیدند

های‌شکوه‌به‌را‌امید‌است،‌رفته‌ایران‌فرهنگ‌و‌ملّت‌و‌ملک‌بر‌بیگانگان‌این‌از‌که‌بیدادی

‌دارد:پیاپی‌وامی

‌ببین‌را‌دارا‌ملک‌شوهر،‌چند‌و‌عروس‌یک‌‌‌‌‌‌فرنگ‌‌‌‌کنون‌و‌مغول،‌گاهی‌عرب،‌گه‌سکندر،‌گه

‌(1386‌:202)اخوان‌ثالث،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 دوستیهويتّ ملی و ميهن

واژۀ‌وطن‌به‌خاطر‌برانگیختن‌حسّ‌عاطفی‌و‌مهرورزی‌در‌مردم‌باعث‌ایجاد‌دوستی‌و‌

ناظر‌به‌عشق‌و‌علاقه‌به‌میهن‌دوستی،‌مفهومی‌است‌شود.‌میهنعلاقه‌به‌سرزمین‌مادری‌می

و‌مردم‌و‌آمادگی‌جهت‌هر‌گونه‌فداکاری‌و‌پاسداری‌از‌استقلال‌سیاسی‌و‌اقتصادی‌کشور‌

‌سرنوشت‌به‌که‌است‌فردی‌دوست،میهن‌است.‌ملّت‌آن‌فرهنگی‌و‌ملی‌قومی،‌هویت‌از‌دفاع‌و

‌پیشرفت‌و‌رشد‌به‌را‌آنها‌تا‌گیردمی‌کار‌به‌را‌تلاشش‌همۀ‌و‌است‌حسّاس‌خود‌فرهنگ‌و‌کشور

‌ملی‌هایجلوه‌انعکاس‌و‌وطن‌به‌عشق‌همین‌اخوان،‌شعر‌اصلی‌هایمایهدرون‌از‌یکی‌برساند.

‌مفهوم،‌این‌و‌است‌جانبههمه‌شاعر‌این‌هایسروده‌بر‌وطن‌مفهوم‌تأثیر‌و‌نفوذ‌است.‌محلیّ‌و

‌عناصر‌سایر‌و‌لحن‌زبان،‌آهنگ،‌شکل،‌مایه،درون‌همچون‌گوناگون‌هایجنبه‌از‌را‌او‌شعر

‌کودتای‌از‌پس‌است.‌بخشیده‌خاص‌ویژگی‌و‌تشخصّ‌بدان‌و‌داده‌قرار‌تأثیر‌تحت‌شعر‌سازندۀ

‌ضربۀ‌سنگینی‌بر‌روح‌حساس‌و‌‌رهبری‌به‌ملی‌جبهۀ‌شکست‌و‌مرداد‌28 ‌مصدقّ، محمدّ

دوستی‌به‌زندان‌افتاد‌و‌طعم‌تلخ‌تبعید‌را‌گرای‌او‌وارد‌آمد‌و‌به‌خاطر‌حس‌وطنروح‌ملی

‌ ‌از ‌چشید. ‌بینیز ‌میمیان ‌است؛ ‌شده ‌مفهوم ‌بدین ‌اخوان ‌شعر ‌در ‌که ‌اشاراتی توان‌شمار

‌های‌زیر‌را‌ذکر‌نمود:نمونه

‌ای‌» ‌تو‌را ‌ای‌کهن‌بوم‌و‌بر‌دوست‌دارم‌/ ‌تو‌را ز‌پوچ‌جهان‌هیچ‌اگر‌دوست‌دارم‌/

ستایم‌های‌تو‌چون‌یقین‌میکهن‌پیر‌جاوید‌برنا‌/‌تو‌را‌دوست‌دارم‌اگر‌دوست‌دارم‌/‌گمان



 
 

 اخوان‌ثالث‌یدر‌اشعار‌مهد‌یپسااستعمار‌های مؤلفّه‌‌‌/ ‌182
 

 

های‌تو‌چون‌خبر‌دوست‌دارم‌/‌همه‌کشتزارانت‌از‌دیم‌و‌فاراب‌/‌همه‌دشت‌و‌در،‌/‌عیان

‌(‌1371‌:224اخوان‌ثالث،«)دارمجوی‌جر‌دوست

‌همۀ‌انسانوطن‌نماد‌اصالت‌و‌بازگشت‌به‌اصل‌و‌ریشۀ‌انسان ها‌وطن‌و‌شهر‌هاست.

چون‌فریبکاری،‌اند.‌اماّ‌زمانی‌که‌صفات‌منفی‌خود‌را‌دوست‌دارند‌و‌برای‌آن‌حرمت‌قائل

ریزد‌و‌او‌جادوگر‌بودن،‌ظالم‌و‌پلید‌بودن‌در‌کشور‌پدیدار‌شود،‌روحیۀّ‌اخوان‌را‌به‌هم‌می

‌کند:را‌وادار‌به‌سرودن‌شعری‌آکنده‌از‌خشم‌و‌نفرت‌می

‌ناشسته‌/‌روسپی‌شهر‌دون،‌کودن‌پلید‌شهر‌/‌وی‌تنگ‌انبان‌در‌خفته‌و‌است‌خامش‌شب»

‌«‌‌‌‌‌‌رو‌و‌دست

‌(‌1363‌:55)اخوان‌ثالث،‌

کند‌و‌در‌شعرهای‌خود‌دنبال‌شهر‌آرمانی‌یا‌مدینۀ‌فاضله‌پردازی‌میاخوان‌گاهی‌خیال

‌در‌این‌شهر‌دستمی ‌همه‌چیز‌در‌نهایت‌کمال‌و‌زیبایی‌ترسیم‌میگردد. ‌در‌نیافتنی، شود.

‌در‌ ‌نیز ‌اخوان ‌ملّت‌است. ‌آن ‌گذشتۀ ‌بازگشت‌به ‌آرمانی‌همان ‌شهر ‌برخی‌شاعران شعر

آید،‌مانی‌و‌بازگشت‌به‌خانۀ‌نیاکان‌است.‌او‌هر‌گاه‌از‌زندگی‌به‌تنگ‌میجستجوی‌شهر‌آر

‌شود:خواستار‌آن‌جامعۀ‌خیالی‌می

گویند‌/‌چو‌گل‌روییده‌شهری‌روشن‌از‌کجا؟‌هر‌جا‌که‌پیش‌آید،‌/‌به‌آن‌جایی‌که‌می»

ل‌هایی‌هست،‌/‌که‌دایم‌روید‌و‌روید‌گل‌و‌برگ‌بلورین‌بادریای‌تر‌دامان‌/‌و‌در‌آن‌چشمه

‌/‌من‌این‌جا‌بس‌دلم‌تنگ‌است‌/‌و‌هر‌سازی‌که‌می «‌بینم‌بد‌آهنگ‌استشعر‌از‌آن‌...

‌(.1391‌:148)اخوان‌ثالث،‌

شدیم،‌ماند،‌ما‌رستگار‌میتصوّر‌این‌که‌اگر‌ایران‌از‌لوث‌حضور‌بیگانگان‌پاک‌باقی‌می

یز‌را‌تصوّر‌درستی‌نیست.‌در‌اخوان‌نوعی‌بینش‌شوونیستی‌وجود‌داشت،‌بینشی‌که‌همه‌چ

های‌آنها،‌ما‌را‌آلوده‌کرده‌است‌این‌تصوّر‌که‌هجوم‌اقوام‌و‌فرهنگ»دید.‌می«‌ایران‌پاک»در‌

‌اسطوره ‌ضد ‌یک‌بینش‌سراسر ‌از ‌نیست، ‌رستگاری ‌امید ‌دیگر ‌ما ‌برای ‌نتیجه ‌در ای‌و‌و

اخوان‌‌دوستی‌ایران‌و‌پرستیوطن‌(.148-‌1370:‌149)براهنی،‌«گیردمی‌سرچشمه‌ضدتاریخی

‌این‌ویژگی‌اخوان‌آن‌چنان‌زبانزد‌است‌که‌نیازی‌به‌در‌ بسیاری‌از‌اشعارش‌متجلّی‌است.

‌توضیح‌ندارد:
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‌ای‌همای،‌کاشانهای‌وطن‌آباد‌مانی،‌سربلند،‌آزاد‌مانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرچه‌بهر‌من‌نداری‌کلبه

‌هم‌ایبیگانه‌دوستت،‌ندارد‌خویشی‌من‌پیش‌‌‌خواهان‌و‌خویش‌نماید‌امروزت‌بیگانه‌بس‌گرچه

‌(1371‌:85)اخوان‌ثالث،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هم‌ایفرزانه‌نیستت،‌من‌چون‌دیوانه‌عاشقی‌‌‌‌‌‌‌‌وارت‌دیوانه‌عاشقم‌نثارت،‌کردم‌جان‌و‌عمر

‌هم‌ایپیمانه‌این،‌سنجد‌انیران‌در‌رطلی‌نیست‌‌‌‌‌‌نگنجد‌‌هم‌گیتی‌دو‌در‌ایران‌به‌ایمانم‌و‌عشق

‌(‌157)‌همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خواهی بحران آزادي و آزادي

استعماری‌‌گفتمان‌پسااستعماری،‌ادبیّات‌گیریشکل‌اصلی‌عامل‌و‌خاستگاه‌کهاین‌به‌توجّه‌با

های‌هدفی‌جز‌مصادرۀ‌حقّ‌و‌حقوق‌ملتّ»گفتمان‌آمریکایی‌است‌که‌غرب‌و‌به‌خصوص‌

توان‌مفهوم‌بحران‌آزادی‌را‌از‌منظر‌(‌می1382‌:40)سعید،‌«‌دیگر‌نداشته‌و‌نخواهد‌داشت.

داند‌و‌بر‌گفتمان‌پسااستعماری‌هضم‌کرد.‌اخوان‌هم‌آزادی‌را‌مهمترین‌نیاز‌کشور‌خود‌می

چشید‌و‌آن‌را‌به‌دیگران‌نیز‌چشاند.‌این‌مفهوم‌به‌این‌‌این‌باور‌است‌که‌باید‌لذّت‌آزادی‌را

‌دوره ‌در ‌یافت‌که ‌بروز ‌او ‌شعر ‌در ‌میدلیل ‌مسلّط‌ای‌زندگی ‌کشور ‌بر ‌بیگانگان ‌که کرد

‌بودند؛‌در‌نتیجه،‌آزادی‌را‌سرلوحۀ‌اشعار‌خود‌قرار‌داد:

ن‌عزّت‌سر‌بر‌برف،‌چون‌باد،‌/‌ولیکخورده‌/‌دویم‌آسیمهدر‌این‌سرما،‌گرسنه،‌زخم...»

‌(.1391‌:77)اخوان‌ثالث،‌«‌آزادگی‌را‌/‌‌نگهبانیم،‌آزادیم،‌آزاد

رهایی‌‌برای‌راهی‌داشت‌سعی‌همیشه‌کشور‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌جریانات‌از‌آگاهی‌با‌اخوان

از‌ظلم‌بیابد.‌او‌شاعر‌مبارزی‌بود‌که‌هرگز‌دست‌از‌مبارزه‌برنداشت‌و‌ناامیدانه‌مرگ‌را‌به‌

‌ ‌پیوسته ‌او ‌زندگی‌یاری‌نطلبید. ‌هیچ‌مقطعی‌از ‌اماّ برای‌رهایی‌از‌ظلم‌و‌ستم‌تلاش‌کرد،

های‌مختلفی‌ظهور‌پیدا‌ها‌به‌شکلاخوان‌بدون‌بحران‌اجتماعی‌یا‌سیاسی‌نبوده‌و‌این‌بحران

‌کرده‌است:

رود‌راه‌بسته‌است‌/‌دلمرده‌و‌خسته‌و‌مات‌/‌چون‌شاه‌شطرنج،‌وقتی‌از‌هر‌طرف‌می»‌‌

‌به‌نامم‌جار،‌زند‌ناگه‌/‌خزیده‌زندان‌کنج‌غم،‌دنج‌در‌مدهوش/‌و‌حیران‌/‌امیدی‌و‌انتظار‌نه

اماّ‌دروغ‌است‌زیرا‌در‌آن‌دم‌نه‌کس‌دیده‌آن‌جارزن‌را‌/‌و‌نی‌«‌آزادی»گوید‌می‌و‌/‌تکرار

جنب‌و‌جوش‌و‌خموش‌است‌زندان‌/‌هر‌چیز‌و‌هر‌کس‌در‌اقتضای‌شب‌کلامی‌شنیده‌بی
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...«‌‌تکرار‌به‌گوید‌نام‌و‌مژده‌آن‌و‌جار،‌زندمی‌رسا‌صدای‌با‌جارزن‌آن‌من‌دل‌در‌تنها‌/‌آرامیده

‌(.25)همان:‌

اخوان‌در‌آرزوی‌دستیابی‌به‌آزادی‌پیوسته‌مردم‌را‌به‌رهایی‌از‌ظلم‌و‌استبداد‌تشویق‌

‌صورت‌نمیمی ‌استبداد ‌بند ‌از ‌رهایی ‌برای ‌تغییری ‌حرکت‌و ‌هیچ ‌وقتی ‌امّا گرفت،‌کرد.

‌تصوّری‌واهی ‌واقعی‌را ‌استقلال ‌به ‌می‌رسیدن ‌علیقلمداد ‌تمامی‌مشکلات‌او‌نمود. رغم

های‌هیچ‌گاه‌ناامید‌نشد‌و‌همواره‌شعار‌رهایی‌از‌ظلم‌و‌ستم‌سر‌داد.‌با‌وجود‌این‌که‌زمزمه

‌باز‌دارد‌و‌ ‌از‌مبارزه ‌این‌موانع‌نتوانست‌او‌را آزادی‌باعث‌شد‌که‌اخوان‌زندانی‌شود؛‌امّا

‌اخوان‌به‌خاطر‌شرایتسلیم‌تلخی ‌کند. ‌نمیهای‌روزگار توانست‌به‌صورت‌ط‌جامعه‌خود

‌تاریک،‌ ‌زندان ‌صورت ‌به ‌جامعه ‌ترسیم ‌با ‌بلکه ‌آورد؛ ‌میان ‌به ‌سخن ‌آزادی ‌از مستقیم

های‌اوّلیّه‌برای‌خواستار‌روشنی‌و‌آزادی‌بود.‌اخوان‌تجارب‌یکسانی‌را‌از‌جوش‌و‌خروش

‌ ‌آگاه ‌برابر‌مردم ‌در ‌مسئولیت‌خود ‌او‌از ‌استقلال‌پشت‌سر‌گذاشت. ‌او‌دستیابی‌به ‌و بود

خواهانه‌برای‌رهایی‌از‌قید‌و‌بند‌ظلم‌دیکتاتور‌‌مبارز‌اجتماعی‌بود‌که‌با‌تکاپوهای‌آزادی

‌کرد.‌تلاش‌می
 

 به تصوير کشيدن زندگی فرودست و حاشيه

مردسالاری‌‌تفکّر‌حاصل‌استعمارگر،‌نظام‌سلطۀ‌پسااستعماری،‌پردازاننظریه‌از‌برخی‌باور‌به

‌پسا‌متون‌در‌بنابراین‌هستند.‌حاکم‌طبقات‌سوژۀ‌فرودست،‌اجتماعی‌هایگروه‌و‌است

‌بی ‌کوششی‌روشنفکرانه‌در‌جهت‌معرفی‌طبقات‌تحت‌ظلم‌به‌ویژه ها،‌خانماناستعماری،

اند،‌بیکاران،‌فقیران‌و‌زنان‌ستمدیده‌که‌در‌نظام‌مردسالارانۀ‌استعمارگر‌به‌حاشیه‌رانده‌شده

گراید‌و‌غم‌و‌عمار‌و‌استبداد،‌به‌تاریکی‌میوطن‌اخوان‌به‌واسطۀ‌نفوذ‌است گیرد.شکل‌می

‌بر‌چهره ‌اش‌نمایان‌میاندوه ‌این‌شعر: ‌وی‌در ‌میهمان‌سال‌و‌ماهت‌»شود. ‌میزبانا! حریفا!

بیند.‌اخوان‌می«‌لرز»(‌جامعۀ‌خود‌را‌گرفتار‌این‌108)همان:‌«‌لرزدپشت‌در‌چون‌موج‌می

‌ ‌شعر: ‌در ‌را ‌استبداد ‌حاصل‌از ‌م»همین‌اندوه ‌استغبارآلوده، ‌زمستان /‌ ‌ماه ‌و ‌هر )همان:‌«

‌بر‌سرزمینش‌بی(‌به‌غباری‌تشبیه‌می109 است.‌‌فروغ‌کردهکند‌که‌خورشید‌و‌ماه‌تابنده‌را

‌می ‌اشاره ‌توسّط‌ابرهای‌تیره ‌سرزمین‌خود ‌بر ‌اندوه ‌باران ‌باریدن ‌به ‌لکن‌این‌اخوان کند،
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نه‌غمگین‌/‌مانده‌دشت‌در‌شب‌دیوا«:‌»اندوه»بلکه‌در‌چکامۀ‌«‌زمستان»بازتاب،‌نه‌در‌شعر‌

)همان:‌«‌بارد‌این‌ابر‌سیاه‌ساکت‌دلگیرهاست‌/‌همچنان‌میبیکران‌در‌زیر‌باران،‌آه،‌ساعت

‌و‌آوازهایی‌که‌در‌پیرامون‌اخوان‌شنیده‌می93 ‌حتّی‌صداها ‌به‌خوبی‌نمایان‌است. شوند‌(

اخوان‌در‌‌اند.همگی‌از‌درد‌و‌رنج‌ناشی‌از‌خفقان‌و‌حضور‌استبداد‌در‌جامعه‌نشأت‌گرفته

)همان:‌«‌ستتگرگی‌نیست،‌مرگی‌نیست.‌صدایی‌گر‌شنیدی،‌صحبت‌سرما‌و‌دندان»شعر:‌

‌در‌اطراف‌خود‌می(‌همین‌صدای‌حزن109 ‌لکن‌ذکر‌میآلود‌را کند‌که‌این‌صدای‌شنود،

‌استبداد،‌ ‌بلکه‌حاصل‌سرما‌و‌یخبندانی‌است‌که ‌و‌برگ‌آن‌نیست، ‌واقعی‌و‌ساز زمستانِ

‌ده‌است.منجر‌به‌پیدایش‌آن‌ش

وش‌مغموم.‌منم‌من،‌میهمان‌هر‌شبت،‌لولی»اخوان‌نیز‌در‌خطاب‌به‌مسیح‌و‌در‌شعر:‌

‌منم‌من،‌سنگ‌تیپاخوردۀ‌رنجور »‌ ‌مهمان‌لولی108)همان: ای‌معرفی‌وش‌و‌آواره(‌خود‌را

‌است.‌می ‌شده ‌بریده ‌و ‌رانده ‌از‌همه‌جا ‌استبداد ‌از‌شدّت‌خفقان‌ناشی‌از‌حضور کند‌که

ها‌مردم‌را‌از‌بهرۀ‌هر‌ت‌که‌استعمارگران‌مسبّب‌این‌آوارگی‌هستند‌و‌آنمقصود‌شاعر‌آن‌اس

ای‌به‌ثروت‌اند.‌اخوان‌در‌شعر‌زیر‌اشارهها‌افزودهدستی‌آنشان‌محروم‌کرده‌و‌بر‌تنگساله

‌سبب‌بی ‌به ‌که ‌دارد ‌)نفت( ‌ایران ‌بیملی ‌انگلیسیخردی‌و ‌کشتی‌سیاستی‌شاه، ‌را ‌آن ها

‌در‌حالیکردنکشتی‌از‌کشور‌خارج‌می -که‌مردم‌ایران‌از‌فقر‌و‌بدبختی‌به‌جان‌هم‌مید؛

‌با‌عبارات‌ -تکه»و‌«‌های‌جگرپاره»،‌«کفچه‌مار‌مهیب»افتادند.‌در‌این‌شعر،‌شاعر،‌نفت‌را

 وصف‌کرده‌است:‌«‌های‌دل

برد‌می‌و‌بردمی‌و‌بردمی‌/‌بود‌روان‌سیاهی‌و‌غلیظ‌نفت‌/‌مهیبی‌مار‌کفچه‌چون‌جوی‌در»

خورد‌/‌مانند‌زنجیرۀ‌کرد‌و‌میهای‌دلم‌را‌/‌وز‌چشم‌من‌دور‌میجگر،‌تکه‌های/‌آن‌پاره

/‌از‌شط‌به‌دریا‌خرامند‌‌-های‌جنوبی‌در‌آب‌-ها‌/‌ها،‌فلقهای‌کشتی‌/‌کاندر‌شفقکاروان

‌(.1387‌:106)اخوان‌ثالث،‌«‌و‌از‌دیدگه‌دور‌گردند‌/‌دریا‌خورَدشان‌و‌مستور‌گردند

‌این‌در‌وی‌است.‌سروده‌‌1343سال‌ماهدی‌در‌را‌ستاره؟‌کدامین‌غروب‌ناگه‌شعر‌اخوان

ها،‌سیاست‌این‌پیامدهای‌از‌پردازد.می‌پهلوی‌و‌غرب‌استعماری‌هایسیاست‌از‌انتقاد‌به‌شعر

‌به‌طبیعی‌منابع‌غارت‌نیز‌و‌کشور‌در‌طبقاتی‌هایشکاف‌و‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌مشکلات‌بروز

‌در‌گذار‌و‌گشت‌به‌خود‌سایۀ‌با‌سروده‌این‌در‌اخوان‌بود.‌بیگانگان‌دست‌به‌مختلف‌انحای
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‌ملی‌ثروت‌فروش‌جامعه،‌مردم‌فقر‌شاهد‌هاگذار‌و‌گشت‌این‌در‌پردازد.می‌مردم‌بین‌در‌و‌شهر

‌‌است:‌نانی‌تکه‌آوردن‌دست‌به‌برای‌حقارت‌گونه‌هر‌تحملّ‌و‌)نفت(

‌آلودمه‌و‌سرد‌و‌تاریک‌دودهایش/‌نفس‌و‌ابرها‌با‌ست/‌دیرگاهی‌را‌شهر‌شب،‌که‌آن‌با»

‌آموخت/‌ذاتم‌جادوگر‌که‌فسونی‌با‌من‌ست/کردهَ‌نابود‌و‌ستربودهَ‌را‌هاسایه‌و‌ست/کرده

‌«گذشتم‌آنجا‌و‌اینجا‌گشتم/‌آلودمه‌شهر‌اطراف‌در‌خود‌سایۀ‌با‌را/‌امسایه‌او‌چشم‌از‌پوشاندم

‌(.‌97)همان:

 

‌‌احتضار فرهنگی

زمین،‌فرهنگ‌غنی‌شرق‌بوده‌است.‌مشرق‌علت‌اصلی‌توجّه‌اروپا‌و‌پس‌از‌آن‌آمریکا‌به

‌است‌ ‌معتقد ‌در‌»فانون ‌مداوم ‌نوعی‌حالت‌احتضار ‌رژیم‌استعماری‌موجب‌ایجاد استقرار

فرهنگ‌قبلی‌است‌و‌نه‌محو‌و‌نابودی‌آن‌به‌طور‌کامل،‌فرهنگی‌که‌در‌گذشته‌زنده‌و‌باز‌و‌

«‌شود.ر‌منجمد‌میشود‌و‌در‌وضع‌استعماری‌در‌غل‌ظلم‌و‌فشاشکوفا‌بوده،‌اکنون‌بسته‌می

‌ ‌فرهنگ‌از‌مؤلّفه1361‌:53)فانون، ‌به‌خود‌مشغول‌کرده‌(. هایی‌است‌که‌اندیشۀ‌اخوان‌را

‌فرهنگ‌جامعه ‌نگران ‌وی‌بیشتر ‌علّت‌بیبود. ‌به ‌که ‌لحظه‌ای‌بود ‌هر ‌آن، لیاقتی‌پادشاهان

خوان‌هشتم‌و‌»توان‌از‌ممکن‌بود‌در‌معرض‌خطر‌و‌آشوب‌قرار‌گیرد.‌به‌عنوان‌مثال‌می

‌2آدمک‌ »‌ ‌برد: ‌نام ‌خیس‌خون‌داغ‌سهراب‌و‌سیاوشبختیاین‌گلیم‌تیره»او ‌/‌هاست‌/ ها

‌تختی ‌تابوت ‌«)هاستروکش ‌ثالث، ‌1388اخوان ‌مسخ‌70: ‌از ‌را ‌خود ‌نگرانی ‌اخوان، .)

‌کند:فرهنگی‌از‌سوی‌فرنگ‌و‌عرب‌و‌دیگران‌)انیران(‌پنهان‌نمی

اخوان‌«)آتش‌روشنگر‌پارینۀ‌منسال‌دیگر‌که‌جهان‌تیره‌شد‌از‌مسخ‌فرنگ/یاد‌کن‌ز‌»

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1379‌:79ثالث،‌
 

 

 گيرينتيجه

‌ادبی‌نقد‌حوزۀ‌در‌پسااستعماری‌نظریۀ‌بر‌استعمار‌رـتأثی‌کردن‌آشکار‌با‌پژوهش‌این‌نتایج

چهل‌مفهوم‌استعمار‌و‌حضور‌های‌دهۀ‌سی‌و‌دهد‌که‌در‌شعر‌اخوان‌ثالث‌در‌سالنشان‌می

و‌نفوذ‌استعمار‌آمریکا‌و‌انگلیس‌در‌دورۀ‌پهلوی‌دوم‌با‌استفاده‌از‌نماد‌و‌تمثیل‌بیان‌شده‌

بار‌دیگر‌استعمار‌در‌‌1332مرداد‌‌28اخوان،‌زمانی‌است‌که‌با‌کودتای‌‌است.‌اوج‌شاعری
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شرایط‌سیاسی‌کشور‌حضور‌یافت.‌شاعر‌از‌حضور‌استعمار‌در‌جامعه‌بیزار‌است‌و‌به‌دلیل‌

‌به‌هوشیاری‌و‌حرکت‌به‌سوی‌آینده‌تشویق‌می کند‌و‌و‌اجتماعی‌در‌اشعار‌خود‌مردم‌را

‌خروج‌آن ‌برای ‌استبداد ‌و ‌استعمار ‌برابر ‌در ‌مقاومت ‌و ‌وطن ‌از ‌دفاع ‌و ‌اتحّاد ‌به ‌را ها

ای‌برای‌بیدارسازی‌جامعۀ‌خفته‌به‌کار‌خواند‌و‌شعرش‌را‌حربهاستعمارگران‌از‌کشور‌فرامی

کند‌و‌به‌رد؛‌ولی‌بعد‌از‌کودتا،‌استبداد‌و‌گسترده‌شدن‌استعمار‌را‌بر‌جامعه‌ترسیم‌میگیمی

گراید.‌در‌حوزۀ‌ادبیّات‌پسااستعماری‌در‌شعر‌اخوان،‌حضور‌استعمار،‌تقابل‌شرق‌یأس‌می

‌و‌غرب،‌هویّت‌ملی‌و‌آزادی‌کاملاً‌آشکار‌است.
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Abstract 

One of the areas of new studies in the Third-World Countries and a 

critical approach to a set of theoretical approaches that emphasize the 

consequences of colonialism on colonial discourse analysis is Post-

colonialism studies. Edward Said the real founder of  theory  post-

colonialism , The basis of his theory in his Orientalist essay is based on 

this. Western thinkers have mainly posited the wrong image of the Orient 

as "another." Edward Said believes that the consequences of colonialism 

in terms of chaos, coup, corruption, and civil wars and bloodshed 

continued to these days. Mehdi Akhavan Sales is one of the poets who 

narrate the presence of British and American colonialism in his poetry, in 

the literature of Iran. This descriptive analytic article is about expressing 

the post-colonial effects of his poetry. Studies show that Akhavan has 

spoken in a symbolic and illustrative language with poetic images of 

colonialism, and in his poems described a despondent atmosphere after 

colonial domination. 

Keywords: Akhavan-Sales, tyranny, colonialism, Imperialism, Post-

colonialism, durability, hopelessness. 
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